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کاریکاتور ارجاع

وحدت   ملی

گر سنگ ازین حدیث بنالد عجب مدار / صاحب‌دلان حکایت دل خوش ادا کنند

امروز داشتم یک نوشتهٔ خود را اصلاح و تنظیم می‌کردم. به 
آخر که رسیدم، دیدم هیچ منبع فرنگی ندارم. لابد باید بگردم چیزی 
پیدا کنم، چون اقتضای روزگار است! یادم آمد که چند سال پیش 
کتاب سعدی آقای دکتر جواد بشری را آورده‌ بودند برای محاسبه 
و امتیاز. باستان‌شناسی بود که از راه استخفاف گفت منبع خارجی 
هم که ندارد! به شوخی گفتم عوضش عربی دارد! مقصودم این بود 
که هر چیزی جایی دارد. چون انگار فهم مطلبم سخت بود، مجبور 
شدم توضیح دهم که استناد جایی معنی دارد که حرف و استدلال 
و استنباط دیگری به از تو باشد و در مورد سعدی هم، گرچه شاید 
رجوع دادن به تحقیقات غربی خوب باشد، ولی باید دید بهتر از آن 
حرف را ما خودمان زده‌ایم یا نزده‌ایم. به علاوه، اگر شما می‌توانید 

به انگلیسی بخوانید، نویسندهٔ کتاب می‌تواند به انگلیسی و 
زبانهای دیگر بخواند؛ اگر لازم می‌دید، رجوع می‌داد.

امروز مقالاتی باب روز است که منابعشان از مطالبشان 
بیشتر باشد، به چندین زبان، بی آنکه نویسنده بتواند 
آن منابع را درست بخواند. کسانی هستند که یک 
سطر بی غلط نمی‌توانند چیزی به عربی بخوانند 
و نوشته‌شان پر است از منابع عربی )گاهی 
متن عربی هم تصحیح کرده‌اند!(، نمی‌توانند 
معنای یک جمله به آلمانی و فرانسوی و 
ایتالیایی را دریابند و زنجیره‌ای از مراجع به 

این زبانها می‌سازند، و شده است 
که یک جملهٔ سادهٔ انگلیسی 
را هم چپکی بفهمند و بنای 
"استدلالهای" خود را بر آن بنهند. 
بعضی از اینان در زمان حیات 
و بعد از مرگ به مقام علامگی 
هم می‌رسند )مراکزی برای دادن 
مدرک علامگی تأسیس شده در 
مملکت(، بی آنکه در عمرشان 
پیش یک نفر آدم درست و 
حسابی امتحان پس داده 

باشند.
بازگردیم به آغاز سخن. آقا، این چه طریق نوشتن 
است که مراجع بیش از مطلب است و بعد هم که 
می‌خوانیم، می‌بینیم مطلب نیست و مهمل است؟ پس 
آن منابع که خوانده‌‌اید چیزی نبایست به سواد و شعور 

شما اضافه کند؟
سابق بر این هر کس را واجد هوش و 
استعداد و مایل به نوشتن می‌دیدم، می‌گفتم 
پیش از هر چیز مقالهٔ "در حاشیهٔ" آقای دکتر 
معصومی همدانی را بخوانید. اکنون دیگر 

دل و دماغ آن توصیه‌ها هم نیست.

برای »ایران«، آن هم در 
آن برُهه و در فرایند نوشدنی 
ناگزیر، »وحدت ملیّ« بسیار 
پرُبها و خطیر می‌نمود و فروغی 
بدین وحدت ملیّ اهتمام و 
شرح  داشت.  بسیار  اعتنای 
وحدت  دربارة  پرُأهمّیّتی 
ملیّ در آن سخنرانی که در 
أوّل بهمن 1312 ه.ش. در 
تالار دارالمعلمّین عالی دربارة 
فردوسی إیراد کرده است به 
دست داده که نقل آن ما را 
مقصود خویش دور خواهد کرد و خواهندگان خود به متن مطبوع 
آن سخنرانی رجوع خواهند فرمود. باری، او فردوسی را حافظ عمود 
خیمـۀ این وحدت می‌دانست و بدرست اعتقاد داشت که »فردوسی... 
ملیّّت ایرانی را إحیا کرده«و »قباله و سند نجابتِ ملتّ ایران را تنظیم 

فرموده« است.

در آن سالها که )بجا یا نابجا( کشورهای منطقه هریک درصدد 
فرانمودن هویتّ ملیّ بودند، فروغی بدین متنبّه بود که فردوسی در 

این زمینه چه سرمایـۀ عظیمی در اختیار ما نهاده است.
او در این باره سخن جالب توجّهی از آتاترُک نقل کرده؛ و این 
سخن از آتاترُک که می‌دانیم دست‌اندرکار نوعی هویتّ‌سازی )و اگر 
خواستید بگوئید: جَعلِ هویتّ( بود، بسیار تنبُّه‌آفرین است. مرحوم 

فروغی گفته است:
اتاترک به من گفت: شما ایرانیها قَدرِ ملیّّت خود را نمی‌شناسید، 
و معنی آن را نمی‌فهمید، و نمی‌دانید که ریشه داشتن و حقّ آب 
و گل داشتن در قسمتی از زمین، چه نعمتی عظیم است، و ملیّّت 
وقتی مصداق پیدا می‌کند که آن ملتّ را بزرگان أدب و حکمت 
و سیاست، و در معارف و تمدّن بشری سابقـۀ ممتد باشد. شما 
قدر و قیمت بزرگان خود را نمی‌شناسید و عظمت شاهنامه را 
درنمی‌یابید که این کتاب سند مالکیّت و ملیّّت و ورقـۀ هویتّ 
 شماست؛ و من ناگزیرم برای ملتّ ترُک چُنین سوابقی دست و پا 

کُنم!
از مقاله ی فروغی و خلاصـۀ شاهنامه

نشریۀ فرهنگ امروز دربارۀ 
وقایع اخیر قره‌باغ  گفت‌وگویی 
با کاوه بیات کرده که خواندنی 
است. تلخ است. هشداردهنده 
است )ش۳۱،  زمستان۱۳۹۹، 
ص۵۲-۵۰(. بیات در زمینۀ 
قفقاز  و  آذربایجان  مسائل 
متخصص مبرّزی است. کتاب‌ها 
و مقالات نوشته و ترجمه کرده 
است. به زیر و بم موضوع  توجه 
و اشراف دارد. محققی است 
که مستند و مستدل سخن 
می‌گوید. با دیدی مبتنی بر حفظ منافع ملی و در صدر آن تمامیت 
ارضی، به این  موضوع حساس می‌نگرد و با دلسوزی و متانت و انصاف 
تذکر می‌دهد. چه گوش شنوا بیابد و چه نیابد، بیات کار خود را 
می‌کند. تا آیندگان بدانند کسانی بودند که به‌وقت سخن‌ها را گفتند 
ولی در هنگامۀ هیاهوها، شنیده نشد. با اینهمه نومید نتوان بود. کار 

ایران عظیم‌تر و عزیزتر از آن است که نومیدی‌بردار باشد.
 جان سخن بیات در این مصاحبه این است:

۱.اگر »منافع ملی« مبنا و ملاک عمل در سیاست خارجی ایران 
باشد قفقاز و مسائل میان آذربایجان و ارمنستان باید در اولویت‌ قرار 
بگیرد نه آن‌طور که در این چهل سال بوده در ذیل و حاشیت امور 

باشد.
۲. »آنچه روشن و مسلم است، آنچه روزگاری حلقۀ اتصال 
مستقیم بلاواسطۀ ایران با جمهوری ارمنستان )و درنتیجه گرجستان 
و روسیه( محسوب می‌شد از میان برخاسته است و ترتیبی که 
جایگزین آن خواهد شد، ترتیب پیچیده‌ای خواهد بود تحت نظر 
مسکو، آنکارا و باکو؛ تمام فرمایشات طرف‌های بازندۀ این دگرگوني 
)مقامات ایرانی و ارمنی( و طرف پیروز آن )باکو و آنکارا( پیرامون 
مزایای اقتصادی نهفته در این ترتیب جدید نیز نمی‌تواند بر واقعیت 
امر و دگرگونی استراتژیک عمیقی که به ضرر ایران و ارمنستان 

صورت گرفته است، پرده اندازد«.
۳. دربارۀ شعرخوانی اردوغان هم سخن بیات تأمل‌برانگیز است: 
»این مجلس مشاعره بیش از آنکه نشانگر شکل‌گیری یک سیاست 
جدید باشد نشانه‌ای از تداوم یک سیاست قدیمی است که بنابه 
مجموعه‌ای از ملاحظات گاه پررنگ می‌شود و گاه کمرنگ؛ سیاستی 
که به‌رغم قدمتی یکصد ساله تمایلی به شناسایی و رویارویی با آن 
نداریم و بر امثال اردوغان است که هرازگاهی با غزل‌سرایی‌های خود 

یادآور آن شوند. اشاره به جدایی دو آذربایجان از سوی عالی‌ترین 
مقام ترکیه چگونه می‌تواند بدون منظور خاصی باشد؟ مگر خانات 
مسلمان‌نشین قفقاز در خلال پیشروی‌های نظامی قوای عثمانی تحت 
هدایت امثال انورپاشا و نوری‌پاشا که در همین رژۀ نظامی ۲۰ آذر 
باکو، اردوغان از شادی روح آنان نیز سخن گفت، بدون منظور خاصی 

آذربایجان نامیده شد که این غزل‌سرایی بدون منظور باشد؟
سخنان اردوغان موجب تحيّر و شگفتی نیست، چرا که گفتاری 
منطبق با یک پیشینۀ تاریخی یک فرایند دیرپای پان‌ترکیستی است 
که در مراحل پایانی امپراتوری عثمانی شکل گرفت و تحول و تطور 
آن در این یکصد سال اخیر گسترده‌تر از آن است که در این گفت‌وگو 
بدان بپردازیم. آنچه موجب تحیّر و شگفتی است اقدامات و سخنانی 
بود که حامیان داخلی ترکیه در مراحل بعد از واکنش اوليه و توفندۀ 
ایرانیان نسبت به این ترهات، در توضیح و توجیه آن و »شعر بودن« 
آن مطرح کردند. مقامات عالی‌رتبۀ کشورهای مسئول و جدی، 

معمولاً شعر نمی‌خوانند و اگر هم بخوانند مقصودی دارند«.
و این هم  حرف آخر کاوه بیات:

»چیرگی محور آنکارا - باکو در امتداد مرزهای شمالی ما با 
قفقاز، عمل بسیار سنگینی است که از منظر »داخلی« و خارجی 

تبعات بسیاری برای ما خواهد داشت«.

دکتر احمدرضا قائم مقامی آیت‌الله علی کاظمی اردبیلی

استاد جویا جهانبخش

دکتر میلاد عظیمی

 میلاد مسعود همایون سلطان سریر ارتضا حضرت
 علی ابن موسی الرضا علیه السلام بر همه دوستدارانش مبارک باد

افلاک سـجده می‌کند ایـوان طوس را 
سـر می‌نهنـد درگه سـلطان طـوس را 

بـر عرش می‌برنـد و تبرّک همی کنند 
بـا صد خلـوص خاک بیابـان طوس را 

دارا و کیقبـاد و کـی و جم به صد ادب 
بوسـند بـارگاه سـلیمان طـوس را 

خورشید و ماه و جمله کواکب به صد امید 
دل بسـته‌اند نیّـر تابـان طـوس را

حاجـت برید جمله به اخلاص و با امید 
محبـوب پـاک خالـق منّان طـوس را 

انـدر شـدایدی که به پیـش آورد زمان 
دامـن بگیـر مـاه درخشـان طـوس را 

خوشبو نموده این گل بی‌خار عرش و فرش 
یکبـاره بـاغ و راغ و گلسـتان طوس را 

دایـم بهار کرده همین گل به یک نظر 
چون بوسـتان بهار و زمستان طوس را 

آری مثـال قـرص قمـر بـا عنایتـی 
روشـن نموده نیک شبسـتان طوس را 

منّـت نهـاد ذات ازل بهـر مـا بسـی 
آورد طـوس صاحـب فرمان طـوس را 

ای اهـل طوس حرمت بسـیار بر کنید 
بـر مقـدم مبـارک، مهمـان طـوس را 

ایـن نور چشـم حضرت خیرالوراسـتی 
کاو داده اسـت لالـه نعمـان طـوس را 

آن‌جا هرآن چه هست ز یمن وجود اوست 
او کرده مرحمت سر و سامان طوس را 

از اوسـت آبـرو به در و دشـت این دیار 
او شـانه کـرده زلف پریشـان طوس را 

لطف و کرم به اهل تمنّا از این در است 
او بـاز کـرده خانـه احسـان طـوس را 

تبریک گو تو کاظمیا بهر اهل طوس 
میالد پـاک حجّـت یـزدان طـوس را 
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متأسفانه چند سالی است که در فضای فارسی 
زبان با يک امری ناپسند مواجهيم که من آن را 
"ذوق زدگی در امر پژوهش تاريخی" می نامم. الآن 
حدود دويست سال است که پژوهش های تاريخی و 
فيلولوژيک و متنی در غرب در خصوص اسلام و منابع 
اسلامی و تاريخ و جغرافيای جهان اسلام در جريان 
است. تاريخ اسلامشناسی )شرقشناسی( در غرب فراز 
و نشيب بسيار داشته و مکاتب و رويکردهای مختلفی 
را تجربه کرده است. محققان ايرانی دست کم از اوائل 
قرن بيستم از طرق مختلف در جريان اين تحقيقات 
قرار گرفته اند. يکی از اين راه ها مشارکت مستقيم 
تعدادی از پژوهشگران و محققان ايرانی در شماری 
از اين نوع تحقيقات و مساهمت آنان در اين نوع 
ادبيات از طريق اقامت در غرب و دانشگاه های غربی 
/ تدريس و پژوهش در سنت های آکادميک در غرب 
و دپارتمان های مطالعات اسلام و شرق نزديک در 
اروپا و آمريکا بوده است. اين نوع از مساهمت همچون 
مساهمت شماری از محققان عرب و مسلمان ديگر 
گاهی با انتقادهایی از سوی سنت گرايان مسلمان 
روبرو بوده. با اين وصف هر ديدگاهی درباره اين 
انتقادها داشته باشيم يک چيز مسلم است و آن اينکه 
اين نوع مشارکت و مساهمت در ادبيات پژوهش های 
آکادميک و انتقادی اسلامشناسی برای اين دسته از 
محققان مسلمان و از جمله ايرانی اين زمينه را آسان تر 
)با تأکيد بر روی کلمه آسان تر( می کند تا با نقاط 
ضعف و قوت و يا نقص و کمال اين نوع پژوهش ها 
آشنایی عميقتری پيدا کنند؛ مبانی نظری و علمی و 
فلسفی ديدگاه ها و مکاتب پژوهش‌های تاريخی در 
غرب را بهتر بشناسند و آشنایی دقيق تری با آنها به 

دست آورند. 
يک نمونه روشن آن در آغاز دوران جديد تحقيق 
تاريخی و ادبی در ايران مرحوم علامه محمد خان 
قزوينی بود که در يادداشت‌ها و نامه ها و نوشته هايش 
جا به جا به نقاط ضعف و قوت تحقيقات تاريخی و 
متنی و ادبی معطوف به اسلام و ايران در سنت/ 
سنت های شرقشناسی و ايرانشناسی و اسلامشناسی 
پرداخته؛ سهل است گاهی اشتباهات فاحش و 

بی اطلاعی عميق شماری از شرقشناسان همعصر 
خود را آفتابی کرده است. 

نويسنده اين سطور که چند سالی در مرکز 
دائره المعارف بزرگ اسلامی با دو سه تن از محققان 
بلندآوازه تحقيقات تاريخی و ادبی ايران که خود در 
غرب در بهترين دانشگاه ها تحصيل کرده بودند و 
به مراتب بالای علمی در رشته های خود رسيده 
بودند شرف همکاری و بهره وری از محضرشان را 
يافته است به نيکی به خاطر می آورد که استادانی 
همچون علامه بی مانند استاد شادروان عباس زرياب 
خویی چگونه همواره ما را به داشتن نگاهی نقادانه 
نسبت به ادبيات شرقشناسی و اسلامشناسی در 
غرب توصيه می کردند؛ اينکه در برابر آنچه در 
اين نوع ادبيات نوشته می شود بايد همواره جانب 
احتياط را رعايت کرد و محققانه و نه مقلدانه با آنها 
برخورد کرد و از آنها کمال استفاده را در عين حال 
برد. اين در حالی بود که همواره همين استادان 
مانند علامه زرياب به ما، نسل جوان آن روز با تأکيد 
بسيار توصيه می کردند که آشنایی با سنت های 
پژوهشی در غرب در ارتباط با مباحث تاريخ اسلام 
و سيره و تاريخ باورها بسيار ضروری است و مکمل 
 مطالعات و تحصيلات در داخل سنت اسلامی

 است.
علامه زرياب خود از نسلی بود که هم در غرب 
تحصيل کرده بود و هم در ادبيات اسلام پژوهی در 
غرب مساهمت کرده و چندی در دانشگاه های اروپا 
و آمريکا به تحقيق و تدريس و پژوهش مشغول بود. 
اين مختصر گنجايش این را ندارد که نمونه های 
مشابه در ميان استادان ايرانی و مسلمان را که از اين 
ويژگی دوگانه در حد اعلای خود برخوردار بودند و 

يا هستند ياد کند.
ويژگـی علامـه قزوينی و اسـتاد علامـه زرياب 
خویـی ايـن بـود کـه آموختـه بودنـد در مواجهـه با 
هـر سـخن و هـر متـن و ادعـا و پژوهشـی بايـد يک 
معيار اساسـی داشـت: آنکه می بايست محققانه هر 
ادعـا و پژوهشـی را بررسـيد و عناويـن و يـا فـورم ها 
فريبمـان ندهد. چنين نيسـت که هـر ادعای علمی 
و نظريـه تـازه ای بـر مبنایی اصيـل و دقيق اسـتوار 
باشـد و يـا فـورم بيـان و ارائـه )و از جملـه ارجاعـات 
بسـيار بـه متـون و يـا ادعـای اطالع بـر زبـان های 
قديـم و اسـتفاده از متـون مختلـف اين زبـان ها( ما 

را از بررسـی دقيـق ادعاهـا و نظريات بـاز دارد. در آن 
صـورت مواجهـه ما بـا اين نـوع ادبيات نـه محققانه 
کـه از نـوع نازلتريـن انـواع مواجهه مقلدانه اسـت.

روشن است که در برخی حوزه های مطالعات 
اسلامی و از جمله درباره سيره پيامبر، تاريخ صدر 
اسلام، تاريخ دنيای باستان متأخر، مطالعات زبانی و 
ادبی و تاريخی درباره قرآن و حديث، تاريخ شکلگيری 
باورها و عقايد مذهبی و ... دانستن زبان های مختلف، 
آشنایی با مکاتب و نظريات مختلف تاريخی و ادبی و 
مباحث زبانی، فيلولوژيک/ تاريخی و دقت در امکان 
اقتباس ها و تأثيرگذاری ها بسيار مهم است؛ کما 
اينکه برای بررسی تاريخ عقايد و باورهای مذهبی و 
شکلگيری تدريجی باورهای مذهبی آشنایی با اين 
منابع و شيوه ها ضروری است؛ اما فرق محقق و مقلد 
در مواجهه با ادبيات اسلامشناسی غربی اين است 
که بداند مرز تحقيق و شبه تحقيق کجاست؟ کجا 
داوری‌ها تنها بر اثر آشنایی سطحی با اين منابع و 
با اين روش هاست و کجا ريشه در آشنایی عميق 
دارد؟ کجاست که در زير ظاهری پر از رنگ و لعاب 
ارجاعات بسیار و مقايسه ها و فرضيه های به ظاهر 
استوار بی دقتی ها و عدم آشنایی دقيق با منابع و 
بدخوانی متون و عدم درک درست و يا شتابزدگی در 
تحليل و تحقيق وجود دارد؟ کجاست که در تحليل 
ها، پژوهش دچار مغالطه های منطقی و مصادره به 

مطلوب‌ها شده است؟ 
ادبيات پژوهش های تاريخی در حوزه اسلام 
پژوهی در غرب همانند يک آزمايشگاه عمل می کند 
که در آن و در طی زمان پژوهش‌ها و تحقيقات و 
ادعاها طرح و بررسی می شوند. آنچه از فقر دقت 
در پژوهش رنج می برد به تدريج رنگ می بازد و  با 
وجود سر و صدای بسياری که برخی از آنها گاهی 
برای مدت کوتاهی ايجاد می‌کنند در نهايت در 
مواجهه با پژوهش های نقادانه و بررسی ها و نقدها 
آرام آرام جای خود را به نظريات و پژوهش های 

جديد می‌دهند. 
متأسفانه مدتی است نوعی ذوق زدگی در 
مواجهه با ادبيات اسلام پژوهی در غرب در بين 
شماری از علاقمندان فارسی زبان در فضای مجازی 
ديده می شود که علل و اسباب معرفتی و اجتماعی 
آن شايد قابل درک باشد اما به هرحال بايد مورد نقد 
و بررسی آگاهانه قرار گيرد. اين به ويژه در آنچه به 

تاريخ آغازين اسلام، سيره پيامبر و مطالعات تاريخی 
درباره متن قرآنی و تاريخ تدوين قرآن و سيره و سنت 
و حديث مرتبط است و يا با تاريخ تشيع آغازين 
ارتباط می‌يابد بيشتر ديده می شود و اين موضوعات 
البته از اهميت بيشتری هم برخوردار است. ترجمه و 
يا نقل خلاصه های ادبيات پژوهشی در اين زمينه ها 
بی آنکه شناخت دقيقی از منابع و شيوه های تحقيق 
و بحث هایی که در سنت های اسلامشناسی در غرب 
در اين زمينه ها وجود دارد داشته باشيم تنها تصوير 
و برداشتی ناقص، خام و توأم با ذوق‌زدگی مقلدانه را 

می تواند به دنبال داشته باشد. 
عـدم آشـنایی عميـق با منابـع و متـون از يک 
سـو و عـدم آشـنایی دقيـق بـا مکاتب و شـيوه های 
پژوهـش در سـنت هـای اسلامشناسـی در غـرب 
مواجهـه بـا ادبيـات اسلامشناسـی در غـرب را تنها 
در سـطحی از ارائـه روايتـی ناقـص، ذوق زده و 
مقلـدوار تقلیـل می دهـد و تنهـا از آن نوعـی توهم 
دانـش و توهـم تولیـد دانـش بـر مـی خيـزد؛ توهم 
اينکـه حقايقـی در خصوص سـنت و باورهـا و متون 
مقـدس هسـت که "تاکنون نشـنيده ايـد" و "بنيان 
برافکـن" اسـت. ايـن توهمـی بيش نيسـت. دنيای 
پژوهـش آکادميـک دنيـای احتمـالات و فرضيه ها 

و آزمـون هـا و دقت‌هـا و خطاهاسـت. 
به عنوان يک طلبه در اين زمينه که اندک 
تجربه ای هم در غرب آکادميک در کارنامه خود 
دارد خالصانه عرض می کنم اگر علاقمند به پژوهش 
در اسلام و تاريخ سيره و سنت هستيد بايد با تأمين 
ابزار لازم، خود در آن مساهمت کنيد. اگر به پژوهش 
های سنت های اسلامشناسی در غرب علاقمند 
هستيد راهش تکرار مقلدوار سخنان پژوهشگران 
غربی در اين سنت ها و ارائه روايتی ناقص و شتابزده 
نيست. از دور نمی توان دستی بر آتش برد و درباره 
آن اظهار نظر کرد. باری راهش مساهمت در اين 
سنت است. ابزارها و شرايط مشارکت را به دست 
آوريد. در غنای معرفتی و علمی و پژوهشی خود 
بيافزاييد و آنگاه سعی کنيد در ادبيات اسلامشناسی 
در غرب مساهمتی کنيد. تنها در مواجهه و گفتگوی 
علمی و پژوهشی در اين نوع مساهمت‌هاست که با 
مراتب و نقاط ضعف و قوت سنت‌های اسلامشناسی 
 در غرب محققانه و نه مقلدانه آشنایی حاصل

 می‌کنيد...

بزرگان فرهنگ ایران؛  علامه محمد قزوینی و علامه عباس زریاب خویی

دکتر حسن انصاری

از محقق تا مقلد فرق‏هاست
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بررسی یک واژه کم‌شناخته در زبان و  ادب پارسی/ پیلسته در متون کهن فارسی
سرسخن

در منابع پهلوي، از جمله در 
مينوي خرد )پرسش 26، بند 
3، ص 43( و روايت پهلوي )بند 
31، ص 43(، آنجا كه از پيروزي 
جم )جمشيد( بر ديوان )بوميان 
اولية فلات ايران پيش از آمدن 
آرياها( و گرفتن »پيل« از آنان، به 
جاي گوسفند يا كشتن گوسفند، 
مطرح مي‌شود، واژة »پيل« به 
چه معناست؟ صاحب اين قلم در 
مقاله‌اي با عنوان »شناخت ابريشم 
ايران«، طي مبحث »1. واژة پيل در منابع پهلوي به معنی كرم پيلة 
ابريشم است« مستدل به شواهدي اين نظريه را ثابت كرده است. بعد 
از اسلام نيز واژة »پيل« با معناي »كرم پيله« ـ به دليل پاي‌بندي 
ايرانيان به سنتهاي پيشين كهن ـ در اذهان خيلي از مردمان و حتي 
در محاورات برخي از نواحي خراسان بر جاي بوده است. كم‌كم واژة 
»پيل« به معني »كرم پيله« رو به فراموشي نهاده و معني »فيل« 
غالب شده است. اين نكته را از مفاهيم واژة »پيل« در مضامين برخي 
از سرايندگان ادوار گذشته مي‌توان استنباط كرد. چون جمعي از 
شاعران واژة »پيل« را با معني قديم آن در مضامين خود گنجانده‌اند، 
و بعضي با توجه به هر دو معني آن )پيله و فيل( واژة »پيل« را با 

ايهام آورده‌اند.
شواهد زيادي در اين باب وجود دارد كه در همان مقاله ابياتي 
با اين مفاهيم نقل شده است. بر همين اساس كلمة فارسيِ نامتداولِ 
فراموش شدة »پيلسته«، مركب از واژگان پهلوي »پيل / Pil« و 
»استه ast(ag( )= هسته: استخوان(« قابل بررسي و پژوهش است. 
نامتداول بدان لحاظ كه نويسندگان قديم آن را در آثار خود نياورده، و 
تنها پنج تن از شاعران شرق ايران در مضامين خود به كار برده‌اند؛ و 
فراموش شده از آن جهت كه »پيلسته« كلمه‌اي كهن و در بادي امر، 
يعني در روزگاري كه تداول يافته، واژة »پيل« در تركيب آن به معني 
»پيله« بوده است. به همين دليل انگشتان دست خوبان، از منظر 
شكل ظاهري، لطافت، سپيدي و زيبايي به »پيل« يا »پيلة استه‌دار« 
)پيلسته( تشبيه شده است. اين واژه شايد در عهد پارتها و يقيناً در 
عصر ساسانيان در شرق ايران تداولي محدود داشته، و بعد از اسلام 
طي حدود سه قرن رو به فراموشي گذاشته و مفهوم آن در اذهان بر 

جاي بوده است. 
به اين ترتيب واژة پهلوي »پيل« با معني قديمي آن »پيله« از 
تداول ايرانيان خارج و منسوخ شده و معني »فيل« غلبه پيدا كرده است. 
براساس همين ذهنيت جمعي از شاعران قديم در شرق ايران واژة فارسی 
»پيلسته« را با معني قديم آن در مضامين خود به معني انگشتان دست 
به كار برده، و برخي نيز »پيل« به معني »پيله« را به مفهوم ابريشم 
يا ديبا گرفته و رخسار خوبرويان را بدان تشبيه كرده‌اند، معدودي هم 
تحت تأثير معني بعدي »پيل«، يعني »فيل«، »پيلسته« را با معني عاج 
در تشبیهات یا تعبيرات خود آورده‌اند. همين تداخل مفاهيم »پيلسته« 
ترديدهاي فرهنگ فارسي‌نويسان قرن هشتم تا چهارده هجري، در شبه 
قاره )اعم از ايراني، هندي و غير آن( را موجب شده است؛ به طوري كه 
در تعاريف خود مفاهيم و تعبيرات قديم و بعدي آن را ثبت كرده‌اند. اما 
فرهنگ فارسي‌نويسان معاصر هم، بدون توجه به مفهوم قديم »پيلسته«، 
براي آن معني استخوان فيل يا عاج را آورده، و معاني مجازي آن را انگشت، 

انگشتان دست، ساعد و رخسار برشمرده‌اند.

مضامين شاعران
همان سان كه اشاره شد واژة »پيلسته« به معني عاج، و همچنين 
با مفهوم قديم آن، از نظر زماني و مكاني، تداولي محدود داشته است، 
چون اولاً در متون كهن نثر فارسي شاهدي براي آن سراغ نداريم 
و همين نكته عدم تداول گستردة آن را ثابت مي‌كند؛ ثانياً‌ پنج تن 
شاعراني كه اين واژه را به كار برده‌اند در محدودة نواحي خراسان قديم، 
و عمدتاً در قرن پنجم هجري، مي‌زيسته‌اند؛ ثالثاً تعداد اين شاعران 
كه واژة فارسی »پيلسته« كلمة »پيلستگين« )منسوب به پيلسته( را 
در مضامين خود آورده‌اند ـ يا چنين مضاميني در فرهنگ‌ها به آنان 
منسوب شده است ـ هشت تن‌اند و عدد ابيات آنان نيز به انگشتان 
دست نمي‌رسد. بر همين اساس نخست مضامين شاعران، با تقدم 

تاریخی سرايندگان قرن پنجم هجري، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در 
پي آن ابيات ديگر شاعران و شواهد شعري فرهنگ‌ها، و سپس تعاريف 

ديگر فرهنگ‌ها نقل و بررسي مي‌شود.

1. اسدي طوسي
اسدی طوسی ابونصر علی بن احمد، وفات 465، در 8850 
بيت گرشاسب‌نامه )سرودة سال 458( تنها در سه بيت واژة فارسی 
»پيلسته« را آورده و، با همين سه مضمون،‌ مقام نخست را در بين همة 
شاعران، از نظر به‌كارگيري واژة فارسی »پيلسته« كسب كرده است؛ 
ابيات اسدي طوسي با مضامين »پيلسته« به ترتیب تقدمِ مندرج در 

گرشاسب‌نامه را نقل و بررسي مي‌كنيم:
الف. اسدي طوسي، صحنة رقابت‌آميز »گلرخ )دختر شاه زابل، 
محبوبة جم(« با »جمشيد« )پورطهمورث دیوبند( را تجسم مي‌بخشد، 
و ضمن وصف زبردستي و دقت جمشيد در نشانه‌گيري هدف، با تير 
خدنگ، به شرح مهارت گلرخ در تيراندازي مي‌پردازد. گلرخ ـ كه در 
حيرت از بر و بازوي جمشيد در گشاد )= رها كردن تير از شست( بود 
ـ دست يازيد و كمان را برداشت، يا به قول اسدي: » بماند از گشاد و 

برش در شگفت / بيازيد تير و كمان برگرفت« و:
به پيلسته ديباي چين بر شكست

به ماسورة سيم بگرفت شست
واژة فارسی »پيلسته« در بيت مزبور به معني انگشتان دست 
گلرخ است كه از سپيدي و لطافت بازار ديباي چين را مي‌شكست؛ 
و »ماسورة سيم« در اينجا منظور »زهگيرسيمين« )انگشتر مانندي 
از استخوان، شاخ، عاج يا نقره و غير آن كه تيرانداز انگشت شست را 
در آن مي‌كرده( است و نيز مي‌تواند كنايه از انگشتان سپيد و ظريف 
دست گلرخ باشد كه به »ماسوره« )= »ماشوره«: ني، ني‌مانند دستگاه 
بافندگي يا فَرَت، ساخته از فلز يا شاخ و غيره( نقره‌اي تشبيه شده 
است، فخرالدين اسعد گرگاني در ويس و رامين )سرودة قرن پنجم 
هجري( تعبيري مشابه در وصف انگشتان ظريف و زيباي ويس دارد: 
»ده انگشتش چو ده ماسورة عاج / به سر بر هر يكي را فندقي تاج«.

ب. به روايت اسدي طوسي، چون جمشيد توسط ضحاك گرفتار 
و از پاي در مي‌آيد: »كه ضحاك ناگه گرفتش به چين‌ / به اره به دو نيم 
كردش به كين«، همسرش گلرخ چون آگاه شد، سراسيمه با »دو بادام 
اشك و دو مرجان خروش...« با دو چشم )بادام( اشك ريز و دو لب 

)مرجان( خروشان: 
به پيلسته سنبل همي دسته كرد

به دُر باز پيلسته را خسته كرد
يعني گلرخ گريان و نالان دست بر سر مي‌كوفت و دسته دسته 
موي )سنبل( را با انگشتان دست )پيلسته( مي‌كَند، و باز انگشتان 
)پيلسته( را به دندان )دُر( مي‌فشرد و خونين و زخم )خسته( مي‌كرد؛ 
يا به تعبير شادروان دهخدا )لغت‌نامه، حاشية »پيلسته«(: »يعني زن از 

مرگ شوي با دست گيسوان بكَِند و با دندان دست بگزيد«.
ج. اسدي، مشابه صحنة ماتم مزبور در وجه مجلسي سوگواريِ 

گروهي ـ از زاري، مويه، بر سر و صورت زدنها و گيسو كندن زنان 
دربار ـ را به هنگام درگذشت گرشاسب تجسم مي‌بخشد: »زنان رخ 
زنان بانگ و زاري‌كُنان / كُنان مويه و موي مشكين كَنان« و در پي 

آن زنان سوگوار:
به فندق دو گلنار كرده فُگار

 به دُر از دو پيلسته شويان نگار
يعني، زنان با ناخن سرانگشتان )فندق( دو گونة )گلنار( رخسار 
خويش را زخمدار و خونين )فگار( كرده و با قطرات اشك )دُر( نقش 
)نگار( خون را از دو پيلسته مي‌شويند؛ مؤلفِ  فرهنگ قواس )وفات 
716( بيت مزبور را به شاهد »پيلسته« به معني رخسار آورده است. 

2.فخرالدين اسعد گرگاني
فخرالدین اسعد گرگانی، در داستان شورانگيز ويس و رامين 
)سرودة قرن پنجم هجري( با 9045 بيت، واژة »پيلسته« را به كار 
نبرده، اما كلمة »پيلستگين« منسوب به »پيلسته« )كه در آن مطابق 
قاعده »ياي« نسبت به »گي« تبديل و به جاي حرف »ه‍ « در 
»پيلسته« آمده( را تنها در دو بيت آورده است، كه از نظر تعبيرات وجه 

تشابهي با مضامين ابيات اسدي طوسي دارد:
الف. وقتي شاه موبد براي رسيدن به وصال ويس به سوي شهرك 
گوراب مي‌رود: »به گوراب آمد و آورد لشكر / ‌كه آنجا بود ويس ماه 
پيكر«، و ويس كه »تن خود ديد همچون مرغ در دام«: »به فندق مشك 
را از سيم بر كند/ ز نرگس بر سمن گوهر پراكند«، خروشان و گريان 
از دايه چاره مي‌جست، و او با دلواپسي از ويس تمنا كرد كه: »مزن 
پيلستگين دو دست بر روي / مَكَن از ماه تابان عنبرين موي«، منظور از 
»پيلستگين‌دودست«، انگشتان ظريف ويس است كه با آنها بر رخسار 

مي‌زد، و مويهاي مشكين )عنبرين( را مي‌كند.
ب. نامه‌هايي بين ويس و رامين مبادله مي‌شود، رامين در پاسخ 
نامة ويس خطاب به وي در مطلع‌نامه‌ مي‌نويسد: »بت پيلستگين و ماه 
سيمين / نگار قندهار و شمسة چين«، در اينجا »پيلستگين« با معني 
ساخته شده از عاج منظور است كه در تعبيرات آن زيبايي اندام ويس 
به بت تراشيده از عاج، و رخسار او به ماه زیبای درخشندة سيمين 
و بت يا صنم قندهار و خورشيدرويان چين تشبيه شده است. واژة 
»پيلستگين« را هيچ‌كدام از فرهنگ فارسي‌نويسان قديم تا پايان عهد 
قاجاريه ثبت نكرده‌اند. ظاهراً اول بار سيد محمد علي لاريجاني )داعي 
الاسلام(، فرهنگ فارسي‌نويس ايراني در هند در فرهنگ نظام مدخل 
قرار داده است: »پيلستگين«: »ساخته از پيلسته و عاج، فخر گرگاني: 
مزن پيلستگين ...«. در لغت‌نامه و در فرهنگ فارسي دكتر معين همين 
تعريف مستند به فرهنگ نظام نقل شده، و در فرهنگ سخن نيز 

تعريفي مشابه با بيت دومِ فخرالدين اسعد گرگاني آمده است.

استاد محمد حسن ابریشمی
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نام‌هایی  برای ابزارهای موسیقی ایرانی

باربدونکیسا

1. »سیم‌گاه« جایگزین شیطانک
»شیطانک«  قطعه‌ای استخوانی در ابتدای بالای دستۀ سازهای زهی 
ایرانی که سیم‌ها از شیارهای آن عبور کرده، فاصله و زاویۀ آن‌ها را نسبت به 
»خرک« و دسته تنظیم می‌کند. در گذشته، این قطعه دارای شیارهای متعدد 
و فشرده )با فاصلۀ حدود یک میلی‌متر( بود، اما امروزه معمولاً تنها به تعداد 

سیم‌های ساز، شیار بر روی آن ایجاد می‌شود.
نام »شیطانک« با وجود پیشینۀ تاریخی، به دلیل پیوند معنایی با مفهوم 
ناپسند »شیطان«، با جایگاه رفیع موسیقی ایرانی که همواره در تعالی روحی و 
هنری همراه بوده، ناسازگار است. این اصطلاح همچنین هیچ ارتباط معنایی 
با کارکرد واقعی این قطعه در ســاز ندارد. به عبارتی دیگر این قطعه با نام 
»شیطانک« که در واقع نقش هدایت و تنظیم سیم‌ها را بر عهده دارد، هیچ 

نشانی از این عملکرد را در ذهن متصور نمی سازد.
ریشۀ این نامگذاری به ویژگی فنی قطعه بازمیگردد: شیارهای خطی 
روی این استخوان که باعث می‌شود سیم‌ها بر حسب ضخامت انگشتان 
نوازنده )باریک یا تپل( قابلیت جابجایی داشته باشند. در نگاه طنز آلود قدما، 
این ویژگی به »شیطنت کردن سیم« یا عدم استقرار ثابت آن در نوازندگان 
مختلف تعبیر می‌شده است. با این حال، این توجیه، منطقی عامیانه داشته 
و با نقش فنی قطعه )هدایت سیم‌ها( و غنای فرهنگی و هنری موسیقی 

ایرانی نیز ناهمخوان است.
»سیم‌گاه« )Simgāh( به عنوان جایگزینی شایسته برای اصطلاح 
نامناسب »شیطانک«، با تکیه بر کارکرد دقیق فنی و زیبایی‌شناسی ساز 
پیشنهاد می‌شود. این واژه‌گزینی بر مبانی استوارِ زبان‌شناسی تاریخی، اصول 
آوایی و ضرورت‌های فنی موســیقی ایرانی استوار است. »سیم« به عنصر 
اصلی متأثر از این قطعه اشاره دارد، در حالی که »گاه« در فارسی باستان به 
معنای »مکان و زمان« )همچون »رامشگاه« به معنی محل موسیقی( و 
در مهندسی ساز به محل استقرار اجزا )مانند چرخ‌گاه در مکانیک( اطلاق 
می‌شود. از دیدگاه فنی، این نام به درستی بیانگر عملکرد این قطعه در تعیین 
فاصلۀ ســیم‌ها از دسته و انتقال ارتعاش به خرک است که جایگاه استقرار 
و تنظیم سیم‌ها را مشخص می‌کند. برخلاف »شیطانک« که فاقد دقت 

توصیفی است، »سیم‌گاه« عملکرد قطعه را به روشنی بیان می‌دارد.
از منظر زیبایی‌شناســی هنری، همنشینی »ســیم« و »گاه« مانند 
»دستگاه« از وزنی موسیقایی برخوردار است که با اصطلاحات علمی همسو 
بوده و در عین حال برتری فرهنگی آن در حفظ هویت ایرانی کاملًا آشکار 
است. این ترکیب نه تنها از دقت فنی لازم برخوردار است، بلکه از ظرافت 

و تناسب هنری نیز بهره می‌برد که شایستۀ موسیقی اصیل ایرانی است

 »چَکاوه«  به‌جای خرک
این قطعۀ چوبی در ســازهای زهی ایرانی که ســیم‌ها بر روی آن 
قــرار گرفته و ارتعاش آنها را به بدنۀ ســاز منتقل می‌کند، به دلیل عنوان 
عام »خرک«که صرفاً بر عملکرد حمل ســیم‌ها تأکید دارد، نامی نازیبا و 
ناهمخوان با ظرافت موسیقی ایرانی یافته است. واژۀ پیشنهادی »چَکاوه«  
)Chakāveh(با ترکیبی اصیل و معنادار، گزینه‌ای هنری و فنی برای 

این قطعه محسوب می‌شود.
ریشه‌شناسی این واژه حاکی از دقت نظر در انتخاب آن است:

» چَک « از ریشــۀ فعل »چکیدن« )همچون چکیدن آب یا صدای 
چک‌چک( گرفته شده که در موسیقی به ارتعاش سریع سیم‌ها و چکیدن 
نواهــا اشــاره دارد. این کلمه در برخی گویش‌هــای ایرانی نیز به معنای 
 ضربــه یا رســیدن به کار مــی‌رود )مانند »چکِ پرَ« به معنی رســیدن

 پرنده(.
 » آوه « پســوندی باستانی از فارسی میانه )پهلوی( به معنای حامل 
یا نگهدارنده اســت که در الفاظی مانند »پرَواه« )پرنده( و »سباوه« )سبد( 

دیده می‌شود.
ترکیب نهایی »چَکاوه« به معنای »حاملِ ارتعاش ســیم‌ها« دقیقاً 
عملکرد این قطعه را در انتقال ارتعاش به بدنۀ ساز توصیف می‌کند. برخلاف 
لفظ‌های عامیانه مانند »خرک« یا »پل« که فاقد بار هنری و اختصاصیت 
لازم هستند، »چَکاوه« کلمه‌ای خاص و برساخته برای سازهای ایرانی است 
که هم از اصالت زبانی برخوردار است و هم زیبایی شناختی موسیقی اصیل 

ایرانی را نمایندگی می‌کند.
این نامگذاری نه تنها از دقت فنی لازم برای توصیف عملکرد قطعه 
برخوردار است، بلکه واژه‌ای خوش‌آهنگ و معنادار است که با طبع لطیف 
موســیقی ایرانی نیز کاملًا همخوانی دارد. »چَکاوه« به عنوان اصطلاحی 
تخصصی می‌تواند جایگزین مناسبی برای کلمۀ پیشین باشد که نتوانسته‌ 
پیوند مناسبی بین زیبایی‌شناسی و کارکرد فنی در موسیقی ایرانی ایجاد کند. 
پس واژۀ »چَکاوه« ترکیبی اســت معنادار از »چَک« )به معنی ارتعاش و 
ضربه( و »آوه« )به معنی حامل( که در مجموع به »حامل ارتعاش سیم‌ها« 
بیان و به دقت عملکرد اصلی آن در انتقال ارتعاش ســیم‌ها به بدنۀ ســاز 

اشاره می‌کند.

»کوک‌بان« جایگزین گوشی
گوشــی، قطعه‌ا‌ی کارآمد در ساختار ســازها، با تنوعی از جنس‌های 
گوناگون است که نخست وظیفۀ تنظیم دقیق کوک سیم‌ها ) با چرخش 

گوشی، سیم‌ها سفت یا شل می‌شوند تا نت‌ها دقیق شوند.( و دوم سیانت 
از ثبات کوک )باید پس از تنظیم، از لغزش ســیم‌ها جلوگیری کنند( را بر 

عهده دارد.
شکل این قطعه‌ در سازهای مختلف، متفاوت است: در برخی به تشبیه 
دو گوشِ بهم چسبیده )در سازهایی چون: ویولن، سه‌تار و غیره( و در بعضی 
دیگرمانند گوشواره‌ای می‌ماند )درسازهایی مانند کمانچه، تار و غیره(. شاید 
این نامگذاری از همان جنبش و چرخشی سرچشمه گرفته باشد که برای 
پیچاندن گوش کودکی بازیگوش بکار برده می‌شــد، زیرا برای رسیدن به 
کوک مطلوب، این قطعه را باید به چپ و راست چرخاند، همچون تربیت 
کودکی که ســرانجام باید به فرکانس درست و مقرر خویش بازگردد. اما 
افسوس که این نامگذاری، با همۀ پیشینۀ دیرینش، نه سزاوار جایگاه رفیع 
هنر موسیقی است و نه شایستۀ شکوه علمی این فن ظریف. بنابراین، واژۀ نغز 
»کوک‌بان«)Kook-bān(  - ترکیبی زیبا از »کوک« و »بان« به معنای 
پاسدار و نگاهدارنده - با بیانگر بودنِ نقش علمی این قطعه در هدایت سیم‌ها، 

گزینه‌ای به مراتب شایسته‌تر و هنرمندانه‌تر به شمار می‌آید.

سخن پایانی
نگهداشت میراث فرهنگی و هنری، نه به معنای جمود بر گذشته که 
در پویایی و بازآفرینی خردمندانۀ آن اســت. این نام‌ها که روزگاری مناسب 
فرهنگ و تربیت دوران خود بوده‌اند، امروز با معیارهای فرهنگی و هنری 
زمانۀ ما ناسازگارند. واژگان موسیقی ایرانی نیز همچون دیگر عناصر این هنر 
اصیل، می‌بایست در مسیر تکاملی خود، از قید عبارات ناخوشایند و نارسای 
تاریخی رها شده و با گزینش واژگانی دقیق، خوش‌آهنگ و متناسب با شأن 

موسیقی ایرانی، به غنای بیشتری دست یابد.
پیشنهادهای ارائه‌شــده در این نوشتار - »ســیم‌گاه«، »چَکاوه« و 
»کوک‌بان« - نه از ســر نفی گذشته، که با هدف ارتقای زبان تخصصی 
موسیقی و همسو کردن آن با ذوق امروزی ارائه شده‌اند. این تغییرات، گامی 
کوچک اما اساســی در مسیر پاسداشت واقعی میراث موسیقایی ما خواهد 
بود؛ میراثی که ســزاوار است در قالب زبانی فاخر و متناسب با ارزش‌های 

هنری‌اش به نسل‌های آینده منتقل شود.
بی‌گمان، این تحول زبانی زمانی ثمربخش خواهد بود که با همراهی 
و پذیرش جامعۀ هنری و متخصصان موســیقی روبرو شود. همانگونه که 
زبان فارسی در طول تاریخ توانسته است با حفظ اصالت خود، نیازهای هر 
دوره را پاســخ گوید، زبان موسیقی ایرانی نیز می‌تواند و باید این توانایی را 

در خود بپرورد.

یک بحث و پیشنهادۀ واژه شناختی: یک بحث و پیشنهادۀ واژه شناختی: 
تحلیل و بازنگری سه اصطلاح »شِیطانَک«، »خَرَک« و »گوشی« در سازهای ایرانیتحلیل و بازنگری سه اصطلاح »شِیطانَک«، »خَرَک« و »گوشی« در سازهای ایرانی

 با پیشنهاد واژگان جایگزین با پیشنهاد واژگان جایگزین

مسیح   اصلانیمسیح   اصلانی

در مسیر احیا و پالایش زبان تخصصی موسیقی ایرانی، انتخاب واژگانی که همزمان دارای 
دقّت فنی، زیبایی آوایی و بار معنایی مثبت باشند، ضرورتی انکارناپذیر است. کاربرد تاریخی 
ایرانی  اصطلاحاتی چون »شِیطانکَ«، »خَرَک« و »گوشی«  برای بخش‌های مهم سازهای 
اگرچه در طول تاریخ موسیقی ما رواج یافته‌اند، از جهات مختلف نارسا و ناخوشایند تشخیص 
داده می‌شوند. زبان ظریف و شعرگونه موسیقی ایرانی سزاوار واژگانی است که این ویژگی‌ها 
را به خوبی بازتاب دهند. بر این اساس، در ادامه پیشنهادهایی برای جایگزینی این اصطلاحات 
ارائه می‌شود تا گامی هرچند کوچک در راه اعتلای فرهنگی این هنر اصیل برداشته شود.
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   سورة كهف 
آنچه از اين سوره با موضوع حاضر ارتباط دارد، يكي آيات 
مربوط به ذوالقرنين است و ديگري آيه‌اي كه از مجمع‌البحرين 
)دو دريا( ياد مي‌كند. نخست به سراغ آيه‌هاي 60 تا 65 و 
به‌ويژه 60 مي‌رويم كه به داستان موسي و خضر)ع( معروف 
است. هرچند كه اسمي از خضر در قرآن كريم نيامده و از 
او تنها به عنوان »عبداً من عبادنا: بنده‌اي از بندگان ما« ياد 
شد كه علم لدني داشت: »علمّناه من لدنا علما: از نزد خود بدو 

دانشي آموخته بوديم.« در اين آيات مي‌خوانيم:
ابلغُ  حتي  ابرح  لا  لفَِتيهُ  موسي  قال  اذ  و  13ـ 
مجمع‌البحَرين او امُضي حُقُبا...: ياد كن آنگاه كه موسي 
به جوان ]همراه[ خود گفت: »دست‌بردار نيستم تا به 
بروم.«  راه  لها  سا برسم، ‌هرچند  دريا  دو  برخورد  محل 
پس چون به محل برخورد دو دريا رسيدند، ماهي‌شان 
را فراموش كردند و ماهي راه خود را در دريا پيش گرفت 
]و رفت[. چون از آنجا گذشتند، موسي به خدمتكارش 
گفت: »غذا بياور كه سخت خسته شديم.« گفت: »به 
ياد داري آنگاه كه ]براي استراحت[ به كنار آن صخره پناه 
برديم؟ من ماهي را فراموش كردم... و او به طرز شگفتي 
»اين  گفت:  ]موسي[  گرفت.«  پيش  دريا  در  را  راهش 
همان ]جا[ست كه مي‌جستيم.« پس جستجوكنان رد 
پاي خود را گرفتند و برگشتند تا بنده‌اي از بندگان ما را 
يافتند كه از جانب خود به او رحمت ]و موهبتي[ عطا 
كرده و از نزد خود بدو دانشي آموخته ‌بوديم.)كهف، 60 

ـ 65(
از  تعبير  و  تعريف  چند  متعدد  تفسیری  متون  در 
»مجمع‌البحرين: محل برخورد دو دريا« عرضه می شود، 
همچون: بحر فارس و روم، افريقه، طنجه، دو درياي 
درياي  انوشيروان،  دربند  دربند،  ارس،  و  كُر  علم،رود 
درياي  شيرين،  و  شور  درياي  )سرخ(،  قلزم  و  اردن 
اقيانوس  و  سرخ  درياي  اطلس،  اقيانوس  و  اندلس 
هند، درياي مديترانه و اقيانوس اطلس، خليج عقبه و 
سوئز در درياي سرخ، درياي مديترانه و درياي حبشه، 
درياي مديترانه و اقيانوس هند، درياي سفيد و درياي 
لفارس يا درياي پارس و  لبته بيش از همه بحرا سرخ و ا
روم. به‌رغم همين تكرار، به لحاظ اهميت موضوع  که 
تفسیر  کهن  متون  در  فارس«  »خلیج  نام  بر  تصریح 
قرآن کریم است که از تازی و ایرانی و ترک و هندی را در 
بر می گیرد و  تمام اين تفاسير در دسترس همگان قرار 
ندارد، متن اصلي تفسيرها را به ترتيب زماني در ذيل 
لهای  سا در  ایران ستیز  متعصبان  است  امید  مي‌آوريم 
تصحیح  عنوان  به  استوار،  سند  این  زدودن  برای  آتی 
متون در این کتاب ها دست نبرند و مقصود  غیر علمی 

خویش را بر متون کهن تحمیل نکنند.
ـ   90 تا   80 )زادة  بلخي  سليمان  بن  مقاتل  1ـ 
»مجمع  مي‌نويسد:  تفسيرش  در  متوفاي150ق( 
لبحرين )محل برخورد دو دريا(، گفته مي‌شود يكي از  ا
آنها رش ]احتمالًا: رسّ / ارس[ است و ديگر كُر كه به هم 
مي‌رسند و رود واحدي را تشكيل مي‌دهند، سپس به 

درياي بالاي آذربايجان مي‌ريزند. )ج2، ص592(
در  211ق(  )م  الصنعاني  همام  بن  عبدالرزاق  2ـ 
درباره  117ق[  ]م  قتاده  مي‌نويسد:  لقرآن   ا تفسير 
لروم.« )ج2،  لبحرين گويد: »بحر فارس و بحرا مجمع‌ا

ص405(
در  را  روايت  چند  تفسیرش  در   )310 )م  طبري  3ـ 

كنار هم مي‌آورد. 
مي‌كند:  نقل  زيد  ابن  از  وهب  ابن  يك( 

لروم.«  لبحرين، اجتماع بحر فارس و ا »مجمع‌ا
بحر  و  فارس  بحر  لبحران،  »ا گويد:  قتاده  دو( 
لروم...: دو دريا، درياي فارس و درياي مديترانه هستند.  ا
جانب  در  فارس  درياي  و  مغرب  سمت  در  مديترانه 

شرقي قرار دارند.«
سه( عبدالرزاق از قول قتاده مي‌گويد: بحر فارس و 

لروم.  بحر ا
‌گويد:  104ق[  ـ   21 جبر  ]بن  مجاهد  چهار( 

لروم و بحر فارس.  لبحرين، بحر ا مجمع‌ا
مي‌گويد:  118ق[  ]م  كعب  محمدبن  پنج( 
ج15،  لبيان،  )جامع‌ا طنجه.«  يعني  لبحرين،  ا »مجمع 

ص336ـ337(
لقرآن  4ـ ابن ابي‌حاتم )240 ـ 327ق( در تفسير ا
و  فارس  بحر  لبحرين:  »مجمع‌ا مي‌نويسد:  لعظيم  ا

لروم. ابن كعب گوید: افريقيه.« )ج7، ص2375(. ا
لقرآن  معاني‌ا در   )م338ق(  نحاس  ابوجعفر  5ـ 
مي‌نويسد: مَعمَر ]بن مثني 114 ـ 210ق[ به نقل از  قتاده 

لروم و بحر فارس.« )ج4، ص263( گويد: »بحر ا
6ـ نصر بن محمد سمرقندي )م373 يا 374ق( در 
لبحرين  يعني درياي  لعلوم مي‌نويسد: »مجمع ا بحرا
شور كه همان درياي فارس است و درياي روم و درياي 
دو  كه  جايگاهي  شده:  گفته  و  ص354(  )ج2،  شيرين. 
دو  آنها  و  خضر  و  موسي  يعني  مي‌رسند،  هم  به  لم  عا

درياي علم هستند. )همان، ص354(
در  )م427ق(  نيشابوري  ثعلبي  احمد  7ـ 
مي‌نويسد:  ثعلبي  تفسير  به  معروف  لبيان،  لكشف‌وا ا

لروم؛ طنجه. و افريقيه. )ج6، ص180( بحر فارس و ا
لتبيان دو قول  8 ـ شيخ طوسي )385ـ460ق( در ا
)ج7،  افريقيه  لروم؛  ا و  فارس  بحر  مي‌كند:  روايت  را 

ص66(.
لتراجم مي‌نويسد:  9ـ اسفرايني )م471ق( در تاج‌ا
فارس و روم؛ گروهي گفتند: افريقيه، و گروهي  »بحر 
گفتند: بدين موسي و خضر)ع( مي‌خواهد كه ايشان هر 
گفتند:  گروهي  و  علم؛  درياهاي  از  بودند  دريايي  يكي 

طنجه.« )ج3، ص1324(
 5 سده  مفسران  )از  سورآبادي  عتيق  ابوبكر  10ـ 
پارس و درياي روم.« )ج2،  قمري( مي‌نويسد: »دریای 

ص1436(
516ق(:  )م  البغوي  لفراء  ا مسعود  بن  حسين  11ـ 
)ج3،  افريقيه«.  طنجه،  لروم،  ا بحر  و  فارس  »بحر 

ص203(
تفسير  در  528ق(  )467ـ   زمخشري  جارالله  12ـ 
لبحرين، هو ملتقي بحرَي  كشاف مي‌نويسد: »مجمع‌ا
دو  برخورد  محل  لبحرين  مجمع‌ا لروم...:  ا و  فارس 
تفسيرها  شگرف‌ترين  از  و  است...  روم  و  فارس  درياي 
دو  هر  زيرا  بودند؛  خضر  و  موسي  دريا،  دو  آن  اينكه: 

درياي علم بودند.« )ج2، ص137(
در كشف‌الاسرار )نگاشتة قرن ششم(  ميبدي  13ـ  
لبحرين آنجاست كه درياي فارس  مي‌نويسد: »مجمع‌ا
درياي  شده:  گفته  و  مي‌رسند.  هم  به  روم  درياي  و 

شيرين و شور و...« )ج5، ص517(
14ـ عمـر بـن محمـد نسفي )مفسـر قـرن 6ق( 
دو  گرد آمدن  »جاي  مي‌نويسـد:  نسفـي  تفسيـر  در 

درياي پارس و درياي روم.« )ج1، ص565(
15ـ ابن عطيه اندلسي )481 ـ 541ق( چند مصداق 
لروم؛ ذراع يخرج  فارس و بحر ا بحر  می‌آورد: مجتمع 

ارض  في  جنوب  لي  ا شمال  من  لمحيط  ا لبحر  ا من 
عن  كنايۀ  افريقيه؛  طنجه،  اذربيجان،  وراء  من  فارس 
ج3،  لوجيز،  لمحررا )ا علم.  بحراً  لانّهما  لخضر،  ا و  موسي 

ص527ـ528(
»ملتقي  548ق(:  ـ   468( طبرسي  شیخ  16ـ 
افريقيه.«  طنجه،  لروم؛  ا بحر  و  فارس  بحر  لبحرين:  ا

لبيان، ج6، ص362( )مجمع‌ا
يعني  ديگرش  تفسير  در  طبرسي  شيخ‌  17ـ 
درياي  دو  برخورد  محل  لبحرین  »مجمع‌ا مي‌نويسد: 
و  مغرب  از  )مديترانه(  روم  درياي  است.  روم  و  فارس 

لجامع، ج2، ص424(  درياي فارس از مشرق.« )جوامع‌ا
در  552ق(  حدود  )م  رازي  ابوالفتوح  شيخ  18ـ 
لجنان مي‌نويسد: »قتاده گفت: درياي پارس و  روض‌ا
روم است، كعب گفت: طنجه است. ابي كعب گفت:‌ 

افريقيه است.« )ج3، ص6(
لبيان  ايجازا در  )م553ق(  نيشابوري  محمود  19ـ 
لبحرين: بحر روم و بحر فارس كه  مي‌نويسد: مجمع‌ا
يكي از مشرق آغاز مي‌شود و ديگري از مغرب و هر دو به 

هم مي‌رسند. )ج2، ص527( 
597ق(  ـ   511  /508( جوزي  ابن‌  لفرج  ابوا 20ـ 
مي‌نويسد:  لتفسير  ا علم  في  لمسير  زاد‌ا در 
 ،5 )ج  لروم.«  ا بحر  و  فارس  بحر  لبحرين،  »مجمع‌ا

ص115(
در  606ق(  ـ   544( رازي  فخرالدين  محمد  21ـ 
هو  لبحرين،  »مجمع‌ا مي‌نويسد:  لغيب  ا مفاتيح 

لروم...« )ج21، ص479( ملتقي بحرَي فارس و ا
در  قمري(   7 سده  )مفسر  شيباني  محمد  22ـ 
يعني  لبحرين  »مجمع‌ا مي‌نويسد:  لبيان  نهج‌ا تفسير 
لروم و بحر  لسُدّي: بحر ا لروم و بحر فارس؛ و قال ا بحر ا

لحبشه.« )ج3، ص283(  ا
671ق(  ـ   580( القُرطُبي  محمد  ابي‌عبدالله  23ـ 
لقرآن )تفسير قرطبي( مي‌نويسد:  لجامع ‌لاحكام‌ا در ا
لروم«  فارس و ا بحر  لبحرين، قال قتاده: هو  »مجمع‌ا
يخرج  »ذراع  می‌کند:  مطرح  هم  را  دیگری  نظریات  و 
ارض  في  جنوب  لي  ا شمال  من  لمحيط  ا لبحر  ا من 
الرّس  و  »الكُر  نظرسُدّي:  و  أذربيجان...«  وراء  من  فارس 

بارمينيه« )كُر و ارس در ارمنستان(.  )ج11، ص9(
691ق(  يا   685 )م  بيضاوي  عمر  بن  عبدالله  24ـ 
بيضاوي(  )تفسير  لتأويل،  ا اسرار  و  لتنزيل  انوارا در 
فارس  بحري  ملتقي  لبحرين،  »مجمع‌ا مي‌نويسد: 
دريا،  دو  گويند  يعني:  و...«  لمشرق  ا يلي  مما  لروم  ا و 
ظاهر  علمِ  درياي  موسي  چه،  هستند؛  خضر  و  موسي 

بود و خضر درياي علم باطن. )ج3، ص286(.
در  )زنده  جرجاني  حسين  لمحاسن  ابوا 25ـ  
جِلاء  و  جَلاءالاذهان  فارسي  تفسير  در  سال722ق( 
لبحرين...  »مجمع‌ا مي‌نويسد:  گازر(  )تفسير  الاحزان 
روم  درياي  و  فارس  درياي  مجمع  كه  است  جايي 

است...« )ج5، ص399(

حمید یزدان‌پرست

ایران
 و

قرآن
بخش چهارم

مخاطب قرآن کریم، 
همة انسان ها هستند 

پس نباید آن را در 
محدوده تنگ یک قوم 

یا یک زمان محدود 
کرد. با این همه در این 
کتاب آسمانی اشاراتى 

به ايرانيان و عقايد و 
آيين ایشان شده که 
طبیعتاً برای ایرانیان 
جالب است. در این 
قسمت تصریح بر 

نام »خلیج فارس« در 
متون کهن تفسیری 
شده  است که تازی 

و  ترک و هندی و  
ایرانی بر آن تأیکد 

کرده اند. امید است 
متعصبان ایران ستیز 
برای زدودن این سند 

استوار، به عنوان 
تصحیح متون در این 
کتاب ها دست نبرند 
و مقصود  غیر علمی 

خویش را بر آنها 
تحمیل نکنند!
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تفسير  در  )م728ق(  اعرج  نظام  به  معروف  نيشابوري  حسن  لدين  نظام‌ا 26ـ 
فارس  بحري  لبحرين يعني ملتقي  لفرقان مي‌نويسد: »مجمع‌ا لقرآن و رغائب‌ا غرائب‌ا
لروم...« )ج4، ص445( آنگاه به نقد تفسيري مي‌پردازد كه حضرت موسي و خضر را دو  و ا
درياي علم بيان مي‌كند؛ زیرا اگر موسي)ع( يكي از دو دريا باشد، چگونه رواست بگويد: 

لبحرين:  تا به محل برخورد دو دريا برسم«؟!  »حتي ابلغ مجمع‌ا
لتأويل )تفسير  27ـ علي بن محمد بغدادي مشهور به خازن )678 ـ 741ق( در لباب‌ا
لب قبل  لروم...« و تکرار مطا لبحرين، قيل اراد بحر فارس و ا خازن( مي‌نويسد: »مجمع‌ا

)ج3، ص70(.
مي‌نويسد:  لتنزيل  ا لعلوم  لتسهيل  ا كتاب  در  )693ـ741ق(  غرناطي  محمد  28ـ 

لروم.« )ج1، ص469( لبحرين، عند طنجه... و قيل: هو مجمع بحر فارس و بحر ا »مجمع‌ا
لتفسير  لمحيط في ا لبحر ا 29ـ ابوحيان محمد بن يوسف اندلسي )654ـ 745ق( در ا
لروم«. قال ابن عطيه:  مي‌نويسد: قال مجاهد و قتاده: »هو مجتمع بحر فارس و بحر ا
وراء  من  فارس  ارض  في  جنوب  لي  ا شمال  من  لمحيط  ا لبحر  من ‌ا يخرج  ذراع  هو  »و 

أذربيجان.« آنگاه دیدگاه‌های پیشین را تکرار می‌کند )ج7، ص199 و 200(. 
لعظيم همان نظرات  لقرآن ا لفداء ابن كثير دمشقي )774ـ790ق( در تفسير ا 30ـ ابوا
يلي  مما  لروم  ا بحر  و  لمشرق  يلي ‌ا مما  فارس  بحر  »هُما  اینکه:  ازجمله  می‌کند؛  تکرار  را 

لمغرب.« )ج3، ص97( ا
لقرآن‌  لحسان في تفسير ا لجواهر ا لرحمن بن محمد ثعالبي )م875ق( در ا 31ـ عبدا
دارند.  نظر  اختلاف  لبحرين  مجمع‌ا درباره  مردم  مي‌نويسد:  ثعالبي  تفسير  به  مشهور 

لروم« و قيل غير هذا. )ج3، ص534( مجاهد و قتاده گويند: »هو مجمع بحر فارس و بحر ا
32ـ واعظ كاشفي سبزواري )840 ـ 910ق( در تفسير فارسي مواهب‌ علّيه مي‌نويسد: 
لبحرين، و آن ملتقي بحر فارس و روم بوده... دربند نوشيروان« نيز گفته‌‌اند. )ج1،  »مجمع‌ا

ص651(
لغيبيه  لمفاتح ا لفواتح الالهيه و ا 33ـ نعمت‌الله نخجواني )از مفسران سده 10ق( در ا

لروم.« )ج1، ص487( لبحرين، اي ملتقي بحري فارس و ا مي‌نويسد: »مجمع‌ا
لدين سيوطي )849 ـ911ق( را  لدين محليّ )791 ـ 864ق( و جلال‌ا 34ـ نظر جلال‌ا
لروم و بحر فارس...«  لبحرين، ملتقي بحر ا لين چنین آورده‌اند: مجمع‌ا لجلا در تفسير ا

)ص289(
لمأثور چهار قول  لمنثور في تفسير ا لدّرا لدين سيوطي )‌849 ـ 911ق( در ا 35ـ جلال‌ا
و  لمشرق  ا بحر  هما  و  لروم  ا و  فارس  »بحر  ـ  يكم  مي‌كند:  روايت  لبحرين  مجمع‌ا درباره 
لبحر.«  لمغرب.« دوم‌ـ افريقيه. سوم‌ـ طنجه. چهارم‌ـ »الكُر و الرّس، حيث يصبان في‌ا ا

)ج4، ص235(
لصادقين  منهج‌ا فارسي  تفسير  در  988ق(  )م  كاشاني  ملافتح‌الله  36ـ 
در  است  روم  و  فارس  بحر  ملتقاي  لبحرين  »مجمع‌ا مي‌نويسد:  لفين  لمخا لزام‌ا في‌ا

جانب شرق... »دربند«ش نيز گفته‌‌اند و... )ج5، ص354(
بحري  ملتقي  لبحرين  »مجمع‌ا مي‌نويسد:  عربی  به  لتفاسير  زبدةا در  همو  37ـ 

لمشرق و...« )ج4، ص127( لروم مما يلي ‌ا فارس و ا
مي‌نويسد:  لقرآن  غريب‌ا تفسير  در  1085ق(  )م  الطُريحي  لدين  فخرا 38ـ 

لروم.« )ص 360( لبحرين، هو ملتقي بحر فارس و ا »مجمع‌ا
مي‌نويسد:  صافي  تفسير  در  1091ق(  ـ   1007( ‌كاشاني  فيض  ملامحسن  39ـ 

لروم.« )ج3، ص248( لبحرين، ملتقي بحري فارس و ا »مجمع‌ا
40ـ همو در تفسير الاصفي این سخن را تکرار می‌کند. )ج2، ص720(

‌الانبيـاء  ‌قصص  في   لمبين  ا لنـور  ا در  )م1112ق(  جـزائري  نعمت‌الله  سيد  41ـ 
و  لروم  بحر ‌ا و  فارس  بحر  لبحرين:  ملتقي‌ا لبحرين،  »مجمع‌ا مي‌نويسد:  لمرسلين  وا

قيل...« )ص 331(
لمعين مي‌نويسد:  42ـ محمد كاشاني معروف به اخباري )م پس از 1115ق( در تفسير ا

لروم.« )ج2، ص769( لبحرين: بحرَي فارس و ا »مجمع‌ا
لغرائب  لدقائق و بحرا 43ـ شيخ محمد القمي‌ المشهدي )زنده تا 1125ق( در تفسير كنزا

لروم و قيل...« )ج8، ص100( لبحرين، ملتقي بحري فارس و ا مي‌نويسد: »مجمع‌ا
لعزيز  ا لقرآن  ا تفسير  في  لوجيز  ا در  1135ق(  )1070ـ  عاملي  حسين  بن  علي  44ـ 

لروم.« )ج2، ص238( لبحرين: ملتقي بحري فارس و ا مي‌نويسد: »مجمع‌ا
مي‌نويسد:  لبيان  روح‌ا تفسير  در  1137ق(  ـ   1063( بروسوي  حقي  اسماعيل  45ـ 
لروم...« سپس ادامه می‌دهد: سعدي مفتي  لبحرين، هو ملتقي بحر فارس و ا »مجمع‌ا
آن  در  و  مي‌پيوندند  هم  به  غربي  اقيانوس  در  كه  هستند  روم  و  فارس  دريا،  دو  گويد: 
اشاره‌اي به موسي و خضر)ع( است. هر دو از كثرت دانش، دريا هستند. موسي درياي ظاهر 
و باطن است با غلبه ظاهر يا شريعت بر او؛ و درياي ديگر خضر است كه باطن يا حقيقت 
بر او چيره است؛ چرا كه تفاوت پيامبران به لحاظ غلبه جمال يا جلال بر وجودشان است. 

)ج5، ص264(
لقرآن  لمديد في تفسير ‌ا لبحر ا 46ـ احمد بن محمد بن عجيبه )1161 ـ 1224ق( در ا
لبحرين  لروم...: مجمع‌ا لبحرين و هو ملتقي بحر فارس و ا لمجيد مي‌نويسد: »مجمع‌ا ا
محل برخورد درياي فارس و روم از جانب شرقي است و اين برداشت بيشتر ]مفسران[ 

است...«)ج3، ص284( 
لمظهري مي‌نويسد:  لتفسير ا 47ـ قاضي محمد ثناءالله مظهري )1143 ـ 1225ق( در ا

لروم...« )ج6، ص46( لبحرين ملتقي بحر الفارس و ا »مجمع‌ا
ادامه دارد

حکمت حکومتحکمت حکومت
کشورداری به کوشش و بخشش

آموزۀ سیاسی ایرانشهری: در تدبیر مُلک و سیاست مُدُن، 
برای کشورداری دو زمان متناظر را بسیار یاد کرده‌اند: روز 
کوشش و روز بخشش. امیر معزی نیشابوری در ستایش ملکشاه 

سلجوقی می‌سراید که:
روز بخشش نیکخواهان پیشِ جاهت جان‌فشان

روز کوشش بدســــگالان پیش تیغت جان‌ســپار 
                )امیر معزی نیشابوری(
روز کوشش و روز بخشش دو روز متناظرند با دو سیاست 
متضاد. کوشش، زمان نبرد و برای جهانگیری و کشورستانی 
است؛ زمانی که فرمان‌روا بر پشت زین باید شمشیر بزند و 
دلاوری کند. اما روز بخشش، همان سلطان تندخویِ تیغ زن، 

بار عام می‌دهد و در جشن با مردم خود مهربان، بخشنده، دادرس و انباز و یاور است.
شاهان با کوشش، کشورگشایی می‌کردند و با بخشش کشورداری. گفته‌اند که کشور ستاندن 

آسان است اما کشورداشتن دشوار.
فرمانروا با دو چیز می‌تواند کشورداری کند: با دادگری و بخشش. به زبان فردوسی»با داد و 

دهش«.
او اگر عدالت را پایدار نکند، نظم و امنیت فرو می‌ریزد و فتنه برمی‌خیزد. و خرابی جای آبادانی 
را می‌گیرد.  فتور در شهر و سستی در مرز پدید می‌آید. فرمانروا با بخشش و بخشایش می‌تواند دل 
مردمان را با خود همراه کند که بزرگترین پشتوانه برای نظام و خود اوست. و خوش گفت نظامی 

گنجوی که »دادگری شرط جهانداری است«.
اینها ابتدائی‌ترین آموزهای کشورداری در اندیشۀ سیاسی ایرانشهری بوده و سیاستنامه‌نویس و 

قصیده‌سُرای و حکیم، همواره در گوش پادشاه نجوا می‌کردند. 
شاعران نامبردار درباری - که اغلب ایشان حکیم لقب داشتند - به ترغیب وزیران و دیگر 
نخبگان سیاسی برای  جشنهای ششگانه )نوروز، تیرگان، مهرگان، سده، فطر، قربان( و دیگر 
مناسبت‌های درباری، مدایح خسروانی می‌سرودند و آموزه‌های سیاسی را با زبان زیبا و اسلوب فاخر 

به پادشاه گوشزد می‌کردند.
آنگاه که شاه  را به دادگری، آبادانی ایران،  ایجاد امنیت و آسایش و بخشش مال و بخشایش 

جان مردم می‌ستودند در واقع یک مطالبۀ جمهور را از نظام سیاسی یادآور می‌شدند.
دو اصطلاح روز کوشیدن و روز بخشیدن از قصاید مدحی رودکی تا  ایرج میرزا در روزگار 

نزدیک به ما دیده می‌شود.
روز کوشـیدن چو تیغت شـیر جان اوَبار نیست

روز بخشیدن چو کفَّ‌ات ابر گوهر بار نیست 
)قطران تبریزی(

سـایه او روز کوشـش خـاره گردانـد چـو موم
همت او روز بخشش صبح بخشد شام را
)حکیم سنایی غزنوی(

روز بخشـش آفتابـی جـام زریـن بـر یسـار
وقت کوشش آسمانی تیغ هندی بر یمین
)حکیم انوری(

روز کوشش هست پیل عرصه ی جنگ و جدل
گاه بخشش هست شیر بیشه جود و کرم
)خواجوی کرمانی(

روز بخشش راستگوی و روز کوشش راستکار
)قطران(

بـه روز بخشـش گویـی مـن و توایـم انبـاز
)کمال اسماعیل(

کــفِ رادش تــو گویــی روز بخشــش
زبـــان پنـــج دارد پنـــــج ناخـــن          
)ایرج میرزا در مدح ناصر الدین شاه(

دکتر محمود فتوحی



دنیا باید بداند اگر جنگ تحمیلی را بر ما تحمیل کرده، 
نمی‌تواند صلح را تحمیل کند

قزویــن ـ آیت‌الله موســوی اردبیلــی رئیس 
دیوانعالی کشــور صبح دیروز به منظور دیدار با مردم 
و مسئولین و بررسی مسائل قضائی وراد قزوین شد و 
از سوی حجت‌الاسلام باریک‌بین نماینده امام و امام 
جمعه قزوین، شادنوش اســتاندار زنجان و ... مورد 

استقبال قرار گرفت.
آیت‌الله موســوی اردبیلی صبــح دیروز ضمن 
شــرکت در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح 
شهرستان قزوین طی سخنانی با بیان این نکته که اگر 
ضرورت ایجاب کندو کشــور، کشور جنگی اعلام 
شــود ما همه امکانــات را در اختیار جنگ می‌گیریم 
و هرگز زیربار صلح تحمیلــی نمی‌رویم، تاکید کرد 
که دنیــا باید بداند اگر جنگ را بــر ما  تحمیل کرده، 
نمی‌تواند صلح را تحمیل کند و تا شــرایط مســاعد 
بــرای یک صلح عادلانه و منطبق با خواســته‌های به 
حق ایران بوجود نیاید از شخص اول مملکت گرفته 
تا رده‌های پائین همه و همه صلح را محکوم می‌کنند.
یکصد تن از خانواده‌های شهدای لبنان وارد تهران شدند

*‌ همزمان با خجســته میلاد باسعادت حضرت 
ولیعصر)عج( بعدازظهر روز یکشــنبه یکصد تن از 
اعضای خانواده محترم شــهدای لبنان به دعوت بنیاد 
شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شدند و در فرودگاه 
از سوی مسئولین این بنیاد مورد استقبال قرار گرفتند.

این عده از اعضای خانواده شــهدای لبنانی که 
به مدت یک هفته در کشــورمان بسر خواهند برد. در 
طول اقامت خود در جمهوری اسلامی علاوه بر دیدار 
با چند تن از شــخصیت‌های سیاســی و اجتماعی به 
زیارت اماکن و بقاء متبرکه در مشــهد و قم خواهند 

رفت.
دومین کشتی حامل کمکهای جمهوری اسلامی ایران 

روانه کشور قحطی‌زده آفریقا شد
بندرعبــاس ـ همزمــان بــا میلاد باســعادت 
دوازدهمین ســتاره درخشان آسمان ولایت و امامت 
حضــرت مهدی)عــج( و روز مســتضعفین و آغاز 
هفتــه هلال‌احمر، دومین کشــتی حامل کمک‌های 
جمهوری اسلامی از بندر شهید رجائی بندرعباس به 

سوی کشورهای آفریقائی حرکت کرد.
به گــزارش خبرگــزاری جمهوری اســامی 
دکتر صمدی سرپرســت جمعیت هلال‌احمر استان 
هرمــزگان طی گفتگوئــی در رابطه با میــزان و نوع 
کمک‌های ارســالی به آفریقا گفت: این کشتی حامل 
8700 تن موارد داروئی و نیز مواد غذائی از قبیل گندم، 
برنج، آرد، خرما و دیگر مایحتاج زندگی شــامل پتو، 
چادر و غیره است که به همراه چند دستگاه اتوبوس، 
مینی‌بوس، کامیون و آمبولانس به طرف آفریقا اعزام 
و محموله آن در کشــورهای تانزانیــا، موزامبیک و 

همچنین جزایر ماداگاسکار تخلیه میشود.
سیستم درمانی تامین اجتماعی یکنواخت شد

*‌ ســرویس اجتماعــی ـ با یکنواخت شــدن 
سیســتم درمانــی تامیــن اجتماعی کلیــه بیماران 
می‌تواننــد از این پس به بیمارســتانها، پزشــکان و 
 داروخانه‌هــا و مراکز پیراپزشــکی طــرف قرارداد 

مراجعه کنند.
براســاس گزارش خبرنگار ما به منظور رعایت 
حال بیماران بیمه شــده تامین اجتماعی و یکنواخت 
کردن امر درمان به کلیه بیمارستانها، پزشکان، داروخانه 
و مراکز پیراپزشکی طرف قرارداد اعلام شده است در 
صورتیکه بیمه شــدگان دارنده دفترچه درمان جدید 
)بیمه شــدگان تامین اجتماعی سیســتم مستقیم( به 
هر یک از پزشــکان خصوصی و مراکز پیراپزشــکی 
و بیمارســتانهای خصوصی و داروخانه‌های طرف 
قــرارداد مراجعه نماینــد آنان مکلف بــه قبول این 
گونه بیماران )دارندگان دفترچه درمان غیرمســتقیم( 

می‌باشند.

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1364 
)برابر با 16 شعبان 1405، 7 مه 1985( نقل شده است.
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امروز در تاريخ چهل سال پيش در همين روز 

استراتژی جدید رومی‌ها
شكســت‌هاي نظامي ســنگين امپراتــوري روم در 
ســال‌هاي 238، 244 و 260 ميلادي از ايران )زمان اردشير 
ساساني و پسرش شــاپور( و از دست دادن دو امپراتور در 
ايــن جنگ‌ها و تعهد پرداخت باج و خراج به ايران، دعاوي 
بانــو »زنوبيا«ملکه پالميرا بر حاکميــت مصر و مناطقي در 
آناتوليا، حمله فران‌كها از آلمان به فرانســه و اســپانيا و... 
ایــن امپراتوري را در وضعيتي بدَ قرار داده بود. بزرگان روم 
احســاس خطر كردند و در نشستي كه ششم و هفتم ماه مي 
ســال ۲۶۱ميلادي در »رم« تشيكل دادند دولت ساسانيان را 
خطر اول و مسبب همه اين دشواري‌ها دانستند و استراتژی 

جدیدی در پیش گرفتند. 
مصاحبه دکتر مصدق با رسانه‌‌های آمریکا

دكتر محمد مصدق رئيس دولت وقت در مصاحبه‌اي 
كه هفتم ماه مي سال 1952 )ارديبهشت 1331( در رسانه‌هاي 
آمركيا انتشــار يافت گفته بود: »اســتعمار اروپايي بر ساير 
ملل كه از قرن شــانزدهم آغاز شــده به اين آساني ريشهك‌ن 
نخواهد شد. ما ايرانيان، نخســتين سنگ‌بناي اين مبارزه را 
قرار داده‌ايم. ما به درخت كهن اســتعمار، تكان شديد وارد 

ساخته‌ايم و...«
چاكيوفسكي، آهنگساز  نامدار روس 

چاكيوفسكي )پيوتر ايليچ( آهنگساز بنام روس هفتم 
ماه مي ســال 1840 به دنيا آمد. وي كه از پنج ســالگي پيانو 
مي‌نواخت در طول عمر پرُبار خود كوشــش بسيار كرد كه 
موسيقي ملل را با ساخت آهنگ به كيديگر نزدكي سازد تا 
انسان‌ها از طريق موسيقي هم، كيپارچه و كي پكير شوند.

روز رادیو  در  روسیه
روس‌ها بيش از كي قرن است كه هفتم ماه مي هر سال 
را به نام »روز راديو« برگزار ميك‌نند، زيرا نخســتين گيرنده 
راديو در جهان در اين روز در ســال 1895 توسط الكساندر 
پوپوفروس در شهر سن‌پترزبورگ به معرض تماشا گذارده 
شــد.‌پوپوف كه اهميت نداد اختراع او ثبت شود، نخستين 

سازنده كي راديو كامل در جهان شناخته شده است.

ای ماه من ای نگار شیرین‌پاسخ

دی رفت و جهان ز فرودین شد خَلُّخ

برخیز و برافروز به زیبایی رخ

تا بر همه نو بهار گردد فرخ

صفی‌علیشاه

 پند بزرگان

    بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس 
مى شود كه از میان ما رفته باشند.

امرسون
   منشاء غم‌های گران را بیشتر در وجود خود 

جستجو کنید تا در وجود دیگران.
پل پوژه

 سرایه

غلامحسین باغبان

طراح جدول

 www.iranianshistoryonthisday.com:لب این ستون، هر روز از سایت مطا
و به قلم انوشیروان کیهانی‌زاده نقل می‌شوند.

قاب امروز

نشاء برنج در مازندران-  عکس: پرنیان احمدی -  مهر
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